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        ) ) ) ) يفيفيفيف    تورهتورهتورهتوره. . . . بببب....بببب((((    الدين بزرگمهرالدين بزرگمهرالدين بزرگمهرالدين بزرگمهر    برهانبرهانبرهانبرهان
  ي موسيقي و سرودهاي يغنابيسنتها

تر يك  يغنابيان يك گروه قومي از نژاد آريائي، از تبار مردم ايراني شرقي و دقيق
نظير و كوچك سغدتبار و سغدزبانند كه در رديف ديگر قومها و   قوم بس نادر و كم

لي، گروههاي ايراني، مانند اقوام روشاني، شغني، وخاني، برتنگي، اشكاشمي، يزغلامي، سريقو
 قبل از 2-3ايراني منسوب بوده، از قرنهاي  هاي شرقي راشاروي و غيره به گروه خانوادة زبان

  .برند ميلاد تا به امروز در وادي باستاني يغناب به سر مي
واسطة زبان سغدي است، تاكنون با تصادف عجيب تاريخي  زبان يغنابي كه ادامة بي

قي است كه يكي از يادگاريهاي زنده و نادر تمدن دره با در بالاآب رود زرفشان، يعني يغناب
  .رود نژاد و جهان به حساب مي ايراني

، )يغنابي(اند، يعني در كنار زبان مادري  ها دوزبانه زبان، مثل بدخشاني يغنابيان سغدي
دانند كه زبان تاجيكي به عنوان زبان علم و معرفت و دانش بين  زبان فارسي تاجيكي را نيز مي

  . معمول استيغنابيان
يغنابيان چون اجداد گذشتة خود، سغديان قديم، به هنر موسيقي ميل و رغبت و 

  . اي دارند اندازه دلبستگي بي
رسد كه در  از مواد گردآوري شده توسط محققين سابق زبان يغنابي چنين به نظر مي

علت . شده است ظاهر به زبان يغنابي شعر و سرود گفته نشده و تنها به زبان تاجيكي ايجاد مي
گفتند كه به زبان آنها نه كتاب،  ها مي يغنابي«: دهد اف چنين شرح مي اكيمبيت.  ش اين امر را

  .4»المثل و مقال، نه دوبيتي و نه شعر موجود است نه افسانه، نه ضرب
است، چنين گزارش   از يغناب ديدن كرده 1913يونكر كه سال . محقق آلماني گ

آنها تصديق .  آن باورند كه به زبان مادري آنها افسانه موجود نيستها بر يغنابي«: دهد مي
و در آخر چنين . »سرايند گويند و مي  را به زبان تاجيكي مي كنند كه حتي سرودهاي يغنابي مي



 

40 3  

هاي واقعي سرودهاي مردمي اصيل يغنابي آشكار و  تا وقتي كه نمونه«: گيرد كه نتيجه مي
توان اطمينان حاصل كرد و   خود نمايندگان يغنابي مي  معلومات ناخواه به اثبات نشود، خواه

الامكان بايد بررسي و تحقيق كرد كه آن نمونه سرودهايي كه بعداً ممكن است يافت  حتي
من تماماً سرودهاي يغنابي و . شوند، مبادا كه از زبانهاي تاجيكي يا ازبكي ترجمه شده باشند

   .5» مشاهده نكردمهاي مردمي و مانند اينها را دوبيتي
كلمچتسكي هم بر آن عقيده است كه فولكلور يغنابيان به . شناس س عالم زبان

  .6فولكلور محلات تاجيك زبان اطراف يغناب منسوب است
شناس شوروي  شناس و مردم آوري شده توسط شرق با وجود اين، در بين مواد جمع

يتي موجود است كه با زبان يغنابي پشيريوا چند شعر و دوب. م.شناس ا اندريف و مردم. س.م
  . 7اند ايجاد و سروده شده

 هنگام سفر علمي خويش به يغناب، 1962 و بعداً سال 1947باگاليابوف سال . ن.م
همچنين . كند آوري مي را جمع هاي ايجاديات شفاهي يغنابيان  مجموع نه آن قدر بزرگ نمونه

  . 8را ثبت نمايد ابي براي او ميسر شد كه دو سرود مردمي به زبان يغن
خرموف هم به اين موضوع توجه ويژه ظاهر نمود و غير از تخصص اصلي خويش . ل. ا
آوري مواد فولكلوري و شعر و سرودهاي يغنابي نيز مشغول  شناسي بود، به جمع كه زبان

 چندين افسانه، لطيفه، چيستان و سرود به 1965- 1963او در سفرهاي كاري سالهاي . شود مي
  .9 يغنابي را ثبت نمود و يك بخش از آنها را منتشر كردزبان

عاشوراف . اوا و پ تاجيك. ميرسعيداف، ز.  يك گروه علمي متشكل از س1970سال 
راوت،  ، خشارتاب، وِرساوت، وغَنزاي، پلَه)پايين(به يغناب سفر كرده، از دهات مرغيب پايان 

 در زمينة سنن و رسوم و  نتي ديدن كرده، برخي معلوماتمرتيمين، شَخسرَه، خساكدرو و كريا
آيند كه سنتهاي موسيقي مردم يغناب  اي مي آوري نموده، به چنين خلاصه موسيقي يغنابيان جمع
فلغر و (ها، از ديدگاه ژانر و اسلوب به سبك موسيقي مردم زرفشان  و طرز اجراي سرود
  .يك استو شمال تاجيكستان خيلي نزد) مستچاه و پنجكنت
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. شناس، م  به ناحية ظفرآباد، متخصصان مردم1973هنگام تحقيقات سفر سال 
يوا با زنهاي يغنابي صحبت كرده، مواد فراواني در موضوع  عيسي. بابايوا و س.اوا، ن حامدجان

اوا به واسطة  تاجيك. محقق رشتة سنتي موسيقي مردمي، ز. آوري نمودند شناسي جمع مردم
را در نوار ثبت   نمونه از ژانرهاي موسيقي و سرودهاي يغنابي 150ش از زنهاي يغنابي، بي

كند كه بيشتر آنها در موضوع عشقي بهاريه، مهر مادر، ياد ديار كوهستان، غربت، وصف  مي
  1.اند آبهاي شيرين يغناب، سور و خرسندي و غيره سروده شده

مجسمة . ست ا در حيات فرهنگي مردم سغد، هنر موسيقي مقامي خاص داشته
سوختة چوبين رقاصة زيباي سغدي شهر پنجكنت يافت شد كه اكنون در آثارخانة ارميتاژ  نيم

هاي سفالي زيادي در سرزمين سغد يافت شده كه  مجسمه. شود پيتربورگ نگهداري مي سنكت
همچنين در . زنند نوازند و دف مي در آنها مردان و زنان، ني، سرنا، عود و بربط مي

هاي پنجكنت قديم نوازندگان طبل، بربط، چنگ، عود، ني،  ها و مصوره ديوارنگاره
مردم سغد نه تنها به موسيقي خويش، . توان مشاهده كرد را نيز مي ، دف و دايره )دوناي(دوياني

بلكه به هنر والاي رقص هم شهرت داشته، در ميان آنها آهنگها و سرودهاي ويژة رقص نيز 
  .اند شده جمعي اجرا مي و سرودها انفرادي و برخي دستهبعضي رقص . است موجود بوده 

است كه بيشتر در  هاي گوناگون هنر رسامي و نقاشي رايج بوده  در سغد رويه
ها، مناظر عجيب قرباني، نيايش و پرستش  در ديوارنگاره. توان آن را ديد ها مي ديوارنگاره

مثل (راسم ماتم و سوگواري آتش، رقص پيرامون گلخن، رقص پريدن از بالاي آتش، رقص م
، بزم و ضيافت، زورآزمايي جنگاوران )در پنجكنت» سوگ سياوش«ديوارنگارة مراسم ماتم 
هاي جالب حيات اجتماعي و فرهنگي سغدي در بزم و رزم و ضيافت  و پهلوانان و ديگر لحظه

ند، لباس رقصيد نوازند، مي ، مردان و زناني كه سازهاي گوناگون موسيقي مي...و پرستش و 
اند،  ها و جشنها و شركت كرده ها و زورآزمايي ها و نبردها و مسابقه جنگي پوشيده در جنگ

  .به تصوير كشيده شده است
توان در تأثير زبان تاجيكي و  را مي امروزه كاسته شدن سنتهاي محلي يغنابي 

اما . يابي كردبر فرهنگ مردم يغناب ارز) به ويژه سرگَه زرافشان(سرودهاي مردمي تاجيكي 



 

42 3  

، »نَهت«اي مردم يغناب با نواي موسيقي،  سنتهاي موسيقي رايج و اصيل مراسمي يا توده
عيد «، »االله بارك«، »هاي عاشقي بيت«، »سرايي گوراوغلي«و ژانر » فلك«، »هوازي«، »مخمس«

  .است و غيره بوده » طوي مبارك وات«، »مبارك وات
ا، هنرمند ممتاز و دوتارنواز و تنبورنواز زلسراز اديبان يغنابي، شاعر بزرگ غ

باشد كه از اوان  ، لوحي يغنابي مي17 و اوايل قرن 16ذوق، نمايندة نيمة دوم قرن  خوش
او اصلاً زادة يغناب بوده، طبق روايات مردمي، . است  خردسالي به سرودن غزل آغاز كرده 

( ده  نشينِ هزارة ِزي  ه روستاي يغنابي ب بلَند يغناب همراه والدان خود از زادگاهش روستاي ده
و در نهايت براي تحصيل . ماند آمده، چندين مدت در روستاي نامبرده مي) ناحية ورزاب امروز

بنا بر . برد و تكميل علم به شهر سمرقند رفته، تا آخر عمر خويش در آن شهر به سر مي
لسراي مشهور ادبيات اواخر ي مطربي سمرقندي، شاعر و غز»الشعرا تذكرة«معلومات مؤلف 

 حوزة ادبي 17 و 16 نفر شاعر و اديب مشهور قرنهاي 104، از 17 و ابتداي قرن 16قرن 
ا بوده  ترين شاعر شناختة غزلسر سمرقند، لوحي يغنابي يكي از بااستعدادترين و پرمحصول

ر سمرقند گاه او در بازا. است اش باغداري بوده  وي كه اهل علم و دانش بود، كسب اصلي. است
فروخت و به نواختن دوتار و تنبور رغبت خاصي داشت و نيز  گاه انگور و ديگر انواع ميوه مي

  .خطي خوش داشته است در خوشنويسي، 
از اشعار شاعر عارف و ) 1988نشر سال  (11»ادبيات تاجيك«در كتاب درسي 

  :استبيتي آورده شده كه چنين  غزلسرا لوحي يغنابي براي نمونه يك شاه
  11 .اي دل، متاع مفرِْقَه نفروختن چه سود      ه بر سر بازار عاشقيــديروز رفت

هاي مردمي، زماني در ميان يغنابيان  اگر سنت ايجاد سرود و موسيقي و ترانه
  سنتهاي موسيقي 19توان گفت كه از آغاز سدة  سغدزبان در مقطعي متوقف شده باشد، اما مي

هاي سنتي يغنابي توسط هنرمندان محلي نيز به حكم  ود  و ترانهمردمي و همچنين اجراي سر
 در درة يغناب، 20- 19نمايندگان برجستة هنر موسيقي سنتي قرنهاي . است سنت درآمده 

شيرعلي خشارتابي، حاجي شَخسرَگي، قلندرِ كريانتي، خالمراد كريانتي، رمضانِ سميچي 
اباخان چوكَتي، استاد دوتارنواز يغنابي يعني باقي دوتاريِ ،  محمديارِ قلي، ب)»دل زنده«ملقب با (
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محمد   شاه سرايان يغناب، ، استادان گوراغلي)سرا خوان، فلك مقام شش(دهنگي، قاضي پِتيپي 
، جمعه )دوتاري(باقيِ ورساوتي، ايشانِ احمدخواجة كَشاچي  ، كوچك)دل پسر زنده(سميچي 

، )آوازخوان(، عزيزمراد خشارتابي )خوان مقام شش( عاشورعلي پتيپي ،)نواز ني(بلَندي  آقسقالِ ده
خان پِسكاني، انبياخان  ، كتّه)پسر باقي دوتاري(بردي شغَرمني، قاسم دهنگي  خالق

بلَندي  ، محمدشريف شغَرمني، نورعلي نظام شغرمني، ميرزا رحيم ده)دوتاري(پِسكاني
 و» هوازي«، »مخمس«، »عاشقي«ازخوان در ژانرهاي آو(االله نعمت شغَرمني  ، غيب)آوازخوان(
) حافظ و تنبورنواز و دوتارنواز(، سمندر دولت غَرمني )سرا فلك(، دولت غَرمني )»فلك«

  غيژك(، نبات قربانِ كريانتي )نواز دايره(خانِ خشارتابي  ، باي)دوتاري(اسماعيل ساكني 
، )سرا گوراوغلي(، ميرزادولت تَگابِ وِتخاني )زنوا دايره(، قربانعلي كريانتي )نواز) كمانچه(

عبدالخالق زومندي، باباسنگ ) دوتاري(تپگي  ، حكيم كوك)سرا گوراغلي(نوروزخان كريانتي 
، عنايت )دوتاري(نظر سفيداركي  ، بيك)نواز دايره(، ميرزاخان زومندي )دوتاري(زومندي 

دل  ذوق و زنده هر يك از اين هنرمندان خوشاند كه سهم  و غيره بوده) دوتاري(سفيداركي 
هاي خوب سرود و موسيقي يغنابي  برجا نمودن سنت يغنابي در زنده و پايدار و استوار و پاي 

  .بسيار نظررس است
 را امروز حافظان و هنرمندان و مطربان يغنابي عبداالله سلطان، مرادعلي  سنت نياكان

اف؛  بلَندي، ميرزاصفر مولان اف ده وا، ميرزاعلي مولان ا يف، همدم قلي، زينب موئَكَّل نورعلي
تپگي، عاشورعلي يغنابي،  تپگي، قربانعلي كوك تپگي، عنايت پِسكاني، انور كوك صنور كوك

اند كه براي رشد و اعتلاي  الدين خشارتابي و غيره ادامه داده رحمت خشارتابي، فضل شاه
  .وسيقي سنتي يغنابيان سهم بسزايي دارندفرهنگ و سنتهاي خوب و شايستة م
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